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در بحث‌های گذشته فوارقی را بین فقه و اخلاق بیان کردیم، اولاً تقاضای من این است که روی این بحث خیلی کار کنید که از بحث‌های روز است، این روزها هم در خود حوزه مقدسه بعضی از جلسات گذاشته شده، یک مطالبی گفته شد که به حسب همان گزارش اجمالی‌اش با آنچه ما گفتیم کاملاً در تقابل است، یعنی برخی دنبال این هستند که فقه و اخلاق را یکی کنند، یا فقه را در مسیر اخلاق قرار بدهند و بگویند یک فتوایی که یک فقیه می‌دهد باید جوانب اخلاقی را هم رعایت کند که اگر این مطلب بخواهد باشد واقعاً یک فقه جدیدی به وجود می‌آید و می‌خواهند به وجود بیاورند، صریحش همین است که می‌خواهند یک فقه جدیدی را به وجود بیاورند. ما وحشتی از فقه جدید نداریم، ولی فقهی که اساس نداشته باشد فایده‌ای ندارد، آدم بخواهد با شعار و الفاظ...، باید کاری کنیم که فقه تماماً اخلاقی بشود، مثل این است که کسی بگوید باید کاری کنیم فیزیک تماماً ریاضی بشود! ریاضی تماماً ادبیاتی بشود! این کار مخلوط کردن مرزها است. 
ما هم مطالبی عرض کردیم و مقداری که توانستیم برایش دلیل آوردیم، بنا شد این بحث را دنبال نکنیم ولی حیفم آمد در همین دو سه روز گذشته در اصول نکته‌ای مطرح شد و یکی دیگر از وجوه افتراق بین فقه و اخلاق را بیان می‌کنیم.
آن وجه این است که در اخلاق، موضوع اخلاق انسان است یعنی وقتی می‌خواهیم تربیت کنیم، تزکیه کنیم، سلوک داشته باشیم، همه کمالات و صفات اخلاقی موضوعش نفس انسان است، محوریت برای نفس انسان است که این نفس را انسان چطور محلّای به زیورهای اخلاقی و صفات حمیده و صفاتی که موجب کمال انسان می‌شود کند.
اما در فقه ممکن است یک احکامی داشته باشیم که در آن احکام مکلف معینی مدّ نظر نباشد، اینکه گفتیم در اخلاق انسان بما هو انسان و نفس انسان مطرح است، اما در فقه گاهی اوقات مطلوب شارع این است که یک فعلی واقع بشود ولو اینکه این فعل به وسیله غیر انسان واقع شود، در واجبات کفائیه این مقدار روشن است که اگر یک واجب کفایی به دست غیر انسان واقع شد، مثلاً تدفین میّت به دست غیر انسان واقع شد، یا مثلاً یک چیزی که در جامعه برای مسلمین ضرر دارد، واجب کفایی این است که هر انسانی باید او را دفع کند، حالا اگر غیر انسان مثل یک دستگاه یا وسیله‌ای این را از بین برد، یک مرضی که در جامعه آمده و برای مسلمین ضرر دارد، دفع آن مرض به نحو کفایی واجب است. یا طبابت یکی از واجبات کفائیه است، گاهی اوقات هم عینی می‌شود اما اگر به یک نحو خاصی، منبعی که می‌خواهد انسان را معالجه یا طبابت کند و موجب صحت انسان بشود، همین وسایلی که امروزه درست کردند، باز هدف شارع واقع می‌شود. 
دایره‌ی فقه بسیار گسترده‌تر از دایره اخلاق است، در فقه محور فقط مکلَف معین نیست، گاهی اوقات مکلف غیر معین هم محور است و گاهی هم اصلاً مکلَف محور نیست و شارع می‌خواهد این عمل در عالم خارج واقع بشود، خواه انسان انجام بدهد یا غیر انسان، اما در اخلاق ما یک مورد نداریم که بگوئیم پای انسان در کار نیست و انسان موضوعیت ندارد. در اخلاق انسان و نفس انسان کاملاً موضوعیت دارد و با قطع نظر از او چیزی به نام اخلاق معنا ندارد، لذا این هم یکی از فوارق مهمی است که بین اخلاق و بین مسئله‌ی فقه مطرح است.
حالا که اینها روشن شد، تا اینجا یک مبانی‌ای راجع به فقه تربیت گفتیم، شاید اگر تأملی کنیم بعضی از مبانی دیگر را هم بشود مطرح کرد اما به همین مقدار اکتفا می‌کنیم و وارد بحث می‌شویم.
ما می‌گوئیم یک چیز اخلاقی بیاورید که پای انسان در آن نیست، اعانه، ایثار، مواسات، اینها چیزهای اخلاقی هستند که محورشان انسان است و بدون انسان معنا ندارد.
حالا وارد فقه تربیت می‌شویم؛ اولین بحث این است که کلمه تربیت از جهت لغوی به چه معناست؟
کلمه تربیت یک کلمه عربی است یعنی کلمه فارسی نیست. تربیت یک احتمال دارد از رَبَبَ باشد یعنی همین ربّی که خیلی استعمالش فراوان است، یک احتمال دومی دارد که از رَبَوَ باشد، این دو احتمال درباره تربیت وجود دارد. اگر گفتیم از رَبَبَ است باید رَب را معنا کنیم که به چه معناست؟‌ اگر از رَبَوَ باشد، از همان ربا است که در لسان العرب می‌گوید ربا الشیء ربّوا ربواً و رباءً یعنی زادَ و نَما، ربا یعنی اضافه. ربَّیتُ فلاناً أربّی تربیتاً و تربّیته می‌گوید همه اینها به معنای واحد هستند، تربیت اگر از ربَوَ گرفته شده باشد یعنی یک کاری کنیم که در دیگری یک نموّی ایجاد شود، یک اضافه‌ و زیاده‌ای به وجود بیاید، در مجمع البحرین هم همینطور گرفته، در مصباح المنیر هم می‌گوید الربا الفضل و الزیادة.
یک بحث این است که تربیت از رَبَوَ بوده، مثلاً تَربِوَ تبدیل به تربیت شده، این واو ماقبل از مکسوره به یاء تبدیل شده. 
احتمال دوم این است که تربیت یعنی تَربِبَ و بعد شده تربیت. بعد باید ببینیم کلمه رب به چه معناست؟
اگر از رب باشد، رب را مقاییس اللغة می‌گوید یدلّ‌ علی اصولٍ، سه معنا برایش می‌کند، فالاول اصلاح الشیء و القیام علیه، ربّ الشیء یعنی کسی که یک شیئی را اصلاح می‌کند و قیام می‌کند برای امور مربوط به آن شیء، روی این حساب رب به معنای مالک می‌شود، کسی که امور یک چیزی را عهده‌دار می‌شود، رب، مالک، خالق و صاحب او می‌شود لذا گاهی رب را به معنای مصلح للشیء می‌آورند و می‌گویند ربّ فلانٌ صنعته، فلانی صنعت خودش را اصلاح کرد إذا قام علی اصلاحها، این یک معنا. الاصلاح و القیام علیه.
معنای دوم لزوم الشیء و الإقامة علیه که می‌گوید هو مناسبٌ للمعنی الاول و الاصل الاول، اربة الصحابة بهذه البلدة ابرها شهر را فرا گرفتند إذا دامت یعنی این شهر همیشه ابر بالای سرش هست، نه اینکه رب کسی است که همیشه عهده‌دار امور آن شیء است، همیشه ملازم با آن است به آن رب می‌گویند.
اصل سوم اینکه ذم الشیء للشیء و هو ایضاً مناسبٌ لما قبله، یعنی سه تا معنا می‌آورد و معنای دوم و سوم را به همان معنای اول برمی‌گرداند.
در مصباح اللغة می‌گوید الرب یطلق علی الله تعالی معرفاً باللام و مضافاً، می‌توانیم بگوئیم الرب و می‌توانیم بگوئیم ربّی، و یطلق علی مالک الشیء الذی لا یعقل، شیئی که خیلی عقل ندارد، یعنی اصلاً عقل در آن وجود ندارد و ربّ الدین، ربّ المال، گاهی می‌گوئیم صاحب این مال کیست؟ به صاحب مال می‌گوئیم ربّ المال، به صاحب دین می‌گوئیم ربّ الدین، و قد استعمل بمعنی السید مضافاً إلی العاقل، به معنای مولا هم می‌آید.
بعد می‌گوید و ربّ زند الأمر ربًّا إذ أسسه و قام بتدبيره، و قيل للحاضنة: رابّة، به کسی که حضانت بچه را به عهده دارد رابّه می‌گویند. 
باز می‌آئیم در مفردات راغب که می‌گوید الرب فی الاصل التربیة، رب یعنی تربیت، و هو إنشاء الشیء حالاً فحالاً إلی حدّ التمام، هر مراقبتی را تربیت نمی‌گویند، اگر یک شیئی را انسان قدم به قدم ایجاد کند تا به کمال برسد، یقال ربّه و ربّاه ربّبه، بعد می‌گوید فالربّ مصدرٌ مستعارٌ للفاعل، رب مصدر است اما برای فاعل می‌آورند، استعاره می‌گیرند برای فاعل، کسی که رابی هست را رب میگویند. و لا یقال الرب مطلقا، رب مطلق فقط برای خدای تبارک و تعالی است، المتکفل بمصلحة الموجودات و علی هذا قوله تعالی و لا یأمرکم أن تتخذ الملائکة و النبیین ارباباً أی آلهة و تزعمون أنهم الباری مسبب الاسباب و المتولی لمصالح العباد، یعنی اینها خیال می‌کنند ملائکه و انبیاء مسبب الاسباب و متولی مصالح عباد هستند. پس این یک استعمال.
وقتی کلمه رب را مطلق می‌گویند فقط مخصوص خدای تبارک و تعالی است.
اما نسبت به دیگران باید با اضافه آورد و بالاضافة یقال له و لغیره هم به خدا اضافه می‌شود و هم به غیر خدا، رب العالمین، ربکم، رب آبائکم، رب الدار، رب الفرس لصاحبهما. پس اگر گفتیم تربیت از رب است یعنی انشاء الشیء حالاً فحالاً إلی حدّ التمام یعنی تمام آن مطالبی که در مقاییس و در مصباح اللغة بود همه‌اش در این معنا نهفته است. تربیت اگر از رَبَبَ باشد به این معناست که انسان قدم به قدم، گام به گام، حال به حال مراقبت کند تا یک موجودی را به حدّ کمال برساند، حالا خواه خودش باشد یا دیگری. یعنی اگر انسان یک تذکر مختصری به دیگری داد در یک کاری این را نمی‌گویند تربیت، این را ممکن است تذکر بگویند، تأدیب بگویند، در تأدیب إلی حدّ التمام لزومی ندارد یک کسی حرف زشتی می‌زند که به او بگوئیم این حرف را نزن، این تأدیب است ولی تربیت نیست. تربیت یعنی اینکه انسان با یک ضوابط و قواعدی گام به گام یک هدف معینی را دارد و می‌خواهد یک انسانی را به آن حد کمال برساند.
اینجا راغب به مناسبت ربّانی را هم معنا می‌کند، ربانی یعنی چه؟ چند احتمال می‌دهد: یک: منصوبٌ إلی الربّان و لفظ فعلان من فعیل یبنی نحو عطشان و سکران، ربّانی یعنی کسی که منصوب به ربان است، خود ربان هم یک اسمی است مثل عطشان و سکران. قیل منصوبٌ إلی الرب الذی هو المصدر که رب مصدر است و هو الذی یربّ العلم، ربانی یعنی کسی که علم را متکفل است، و قیل منصوبٌ إلیه و معناه یربّ نفسه بالعلم و کلاهما فی التحقیق متلازمان، می‌فرماید هر دو ملازم است لأن من ربّ نفسه بالعلم فقد ربّ‌ العلم، ربانی یعنی رب العلم، یعنی کسی که نفس خود را با علم تربیت می‌کند، عالم ربانی یعنی کسی که نفسش را با علم تربیت کرده، طبق این احتمال. یا بگوئیم نفسش را به علم تربیت کرده یا بگوئیم علم را برای نفسش تربیت کرده فرق نمی‌کند هر دو ملازم هم هستند، لأن من ربّ نفسه بالعلم فقد رب العلم، و من ب العلم فقد رب نفسه به. این دو احتمال.
اما احتمال معروف منصوبٌ إلی الرب أی الله تعالی که ربانی یعنی کسی که منصوب به خدای تبارک و تعالی است، یعنی کسی که تربیت شده خداست مثل الهی. ربانی یعنی منصوبٌ إلی الرب، فالربانی کقولهم إلهی و زیادة نون فیه کزیادته فی قولهم لحیانی و جسمانی. امیرالمؤمنین فرموده أنا ربّانیّ هذه الامة، من ربانی این امت هستم یعنی من تربیت شده خدا هستم، عالم ربانی یعنی عالمی که تربیت شده‌ی خداست، تربیت شده‌ی دستورات الهی است. 
این کتاب التحقیق فی کلمات قرآن الکریم انصافاً کتاب خوبی است و مؤلف خیلی زحمت کشیده، گاهی اوقات با بعضی از حرفهایش مخالفت کردیم در بعضی از مباحث تفسیری. ایشان وقتی کلمات لغویین را نقل می‌کند؛ رب آیا طبق مقاییس اللغة بگوئیم سه معنا دارد؟ یا همان معنای جامعی که راغب کرد، می‌گوید الاصل الواحد فی هذه المادة، در ماده‌ی رَبَبَ، چون گفتیم تربیت اگر از ربَوَ باشد به معنای زیاده است، اگر از رَبَبَ باشد سوق الشیء إلی جهة الکمال است. تربیت یعنی سوق دادن به جهت کمال، منتهی ما مخالفیم با اینکه مجرد سوق تربیت نیست، همین که راغب گفت إنشاء الشیء حالاً فحالاً إلی حدّ الکمال، تربیت در جایی است که به حد کمال برسد، تا به حد کمال نرسد اصلاً تربیت نیست و مقدمات تربیت است لذا اینجا یک مقدار دقیق نگفته ولی می‌گوید وقتی تمام کتب لغت را کنار هم بگذاریم رَبَبَ یعنی سوق الشیء إلی حد الکمال و رفع النقص بالتحلیة و التجلیة، نفس را از صفات رذیله انسان خالی کند و بعد جلا بدهد، سواءٌ کان من جهة الذاتیات أو العوارض، تربیت گاهی اوقات به جهات نفسی کار ندارد، به این بچه غذای خوب بده، به وقت بده، تا این بچه رشد کند، أو الاعتقادیات و المعارف تربیت در امور اعتقادی، أو الصفات و الاخلاقیات تربیت در صفات و اخلاقیات، أو الاعمال و الآداب تربیت در اعمال و آداب، کارهای عبادی به حسب ظاهر تربیت در اعمال و آداب است، أو الامور المتداولة فی انسانٍ أو حیوانٍ أو نبات، می‌گوید تربیت هم در انسان است و هم در حیوان است و هم در نباتات است، ففی کل شیء بحسبه و بحسب ما یقتضی ترفیعاً منزلته و تکمیل شأنه و هذه الحقیقة الاصیلة یعبّر عنها فی موردٍ بالاصلاح، گاهی اوقات به جای کلمه تربیت می‌گوئیم اصلاح، گاهی می‌گوئیم إنعام، گاهی می‌گوئیم مدبّر، گاهی می‌گوئیم سائس، گاهی می‌گوئیم إتمام، هر چیزی که مناسبت با این اصل دارد.
بعد می‌گوید اینکه در لغت ربّ را به معنای مالک بیان کردند، مثلاً در الحمدلله رب العالمین بعضی مفسرین گفته‌اند مالک عالمین است، ایشان می‌گوید مالکیت، مصاحبت، سیادت، قیمومت، زیاده، نمو، علو، ملازمت، اقامت، ادامه، رفع الحاجة، تعلّم، اینها از لوازم این معناست. اصل این معنا ربّ یعنی سوق الشیء إلی جهة الکمال.
پس معنای لغوی روشن است، عرض کردم که تعبیر راغب دقیق‌تر است انشاء الشیء حالاً فحالاً إلی حدّ الکمال، دقیق‌تر از این است که در التحقیق آمده اما اینکه بگوئیم مالک بودن از لوازم است مانعی ندارد، اصلاح، همراه بودن، مالک بودن، ملازمت، همه اینها از لوازم است. بالاخره کسی که می‌خواهد یک شیئی حالا فحالاً چیزی ایجاد کند باید همراهش باشد، ملازم باشد، مداومت داشته باشد تا به آن جهت کمال برسد.
پس معنای لغوی رَبَبَ روشن شد، اما ایشان در اینجا حتی ربَوَ را هم از لوازم همین سوق الشیء إلی جهة الکمال گرفته که این هم اشکال دیگری است که در اینجا به ایشان وارد است، ربَوَ به معنای زیاده و نمو است و اصلاً کاری به اصلاح ندارد و کاری به انشاء حالاً فحالاً ندارد، آیا تربیت را از رَبَبَ بگیریم یا از رَبَوَ؟ آیا تربیت تَربِوَه بوده و تبدیل به تربیت شده؟ یا از رَبَبَ بگیریم؟
الآن بحث این است که ما بالأخره به عنوان نظر تربیت را از رَبَبَ بگیریم یا از رَبَوَ بگیریم یا طبق این کلامی که صاحب التحقیق می‌گوید که فرقی نمی‌کند، از هر کدام بگیریم به معنای سوق الشیء إلی جهة الکمال است، زیاده هم یک کمال است، حالا یا در انسان یا در حیوان و یا در نبات.
از جهت ادبی این از رَبَوَ گرفته بشود بهتر از رَبَبَ است، برای اینکه اگر از رَبَبَ گرفته شود باید تربیب گفته شود، تَربِوَه بوده و تبدیل به تربیت شده، اما رَبَبَ را ببریم در باب تفعیل می‌شود تربیب، پس چطور تبدیل به تربیت شد؟ 
ابن فارس می‌گوید به جای تربیب می‌گوئیم تربیت برای آسانی، قاعده ندارد. 
ولی از آن طرف هم مشکل است کلمه رَبَبَ با این معانی عمیقی که دارد بگوئیم تربیت از تَربِوَه به معنای اضافه بوده که خودش یک مقداری مسئله را دور می‌کند، لذا بعید نیست بگوئیم ربَوَ هم ... اصلش رَبَبَ بوده و یک معنا دارد، همه‌اش زیاده و کمال است، منتهی یک نوع زیاده‌ی مالی را می‌گویند ربا، آنجا بحث تربیت نیست یعنی خود رَبَوَ هم بعید نیست که اصلش رَبَبَ بوده باشد و تبدیل به رَبَوَ شده و به خاطر تسهیل یا هر چیزی. نمی‌توانیم در تربیت رَبَبَ را کنار بگذاریم و بگوئیم فقط ما هستیم و رَبَوَ، این خلاصه‌ی معنای لغوی.
پس تربیت به این معناست: ایجاد و انشاء یک فعلی حالاً فحالاً إلی حد التمام، کمتر از این را هم اگر بگوئیم تربیت مصامحةً می‌گوئیم، و الا تربیت نیست. فرق تربیت با تأدیب روشن شد، در تأدیب إلی حد الکمال لازم نیست، همان زمان شخصی بی‌ادبی می‌کند و آدم تذکر می‌دهد و ممکن است بعداً دوباره تکرار کند، در تربیت این نقص برطرف می‌شود و تکرار نمی‌شود. وقتی می‌گویند این انسان تربیت شد یعنی آن عمل زشت را دیگر انجام نمی‌دهد، اما در تأدیب اینطور نیست.
می‌خواهیم فرق بین تربیت و تأدیب را هم عرض کنیم، در مصباح المنیر می‌گوید الادب یقع علی کل ریاضة محمودة یتخرج بها الانسان فی فضیلة من الفضائل فالادب اسمٌ لذلک و الجمع آداب، بین تأدیب و ادب فرق است، ادب اسم مصدر است و تأدیب می‌شود مصدر. در تأدیب لازم نیست که حتماً به کمال برسانیم ولی اگر کسی به کمال رسید آن اسم مصدر می‌آید و می شود ادّبنی ربی فأحسن تأدیبی، ولی این یک مقداری مشکل است، در بعضی از روایات دارد حق الولد علی الوالد عن یحسّن اسمه و یحسّن ادبه و یعلمه القرآن، یا در بعضی از روایات دارد إن خیر ما ورّث الآباء لأبناءهم الادب، ولی ظاهراً فرق اصلی بین ادب و تربیت، در تربیت إلی جهة التمام و الکمال است ولی در تأدیب اینطور نیست.
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